
خشونت در خــانــواده و 
مدرسه هرچند به ظاهر 
ــایـــی اســـت  ــنـ بـــحـــث آشـ
که  نیست  بحثی  ولکن 
دقــیــقــاً بــه آن پــرداخــتــه 
شــده بــاشــد و مصادیق 
امروزی آن‌ها مورد بحث 
و تحقیق قرار گرفته باشد. وقتی واژه خشونت 
بیان می‌شود تصور می‌شود که معنی خشونت 
همان عصبانیت، پرخاشگری و تنبیه بدنی 
اســت هرچند در اصــل، ایــن مـــوارد از مــوارد 
اصلی خشونت هستند ولی خشونت معانی 
گــســتــرده‌تــر و مــصــادیــق ظــریــف‌تــری دارد که 
ــرار نگیرد و تصور  ممکن اســت مــورد توجه ق

نشود که این‌ها از معانی خشونت هستند. 

تبیین مفهوم خشونت:

گر »آزارنــدگــی« را مبنای  خشونت چیست؟ ا
تــعــریــف خــشــونــت بگیریم رفــتــارهــایــی را که 
به عاملی آزاردهــنــده و رنــج‌زا تبدیل ‌شوند، 
رفتارهای خشن می‌گوییم. مفهوم خشونت 
یا خشن‌بودن از بعد فیزیکی تقریباً با زبری 
گــر لباس  و ناهمواری هم‌معنی اســت، مثلًا ا
خشنی را بپوشیم، آن لباس تن ما را می‌آزارد و 
ناراحت می‌کند. بعضاً برخی افراد برای تحمل 

ریاضت معنوی از لباس‌های خشن استفاده 
می‌کرده‌اند و زیر لباس نرم و ملایم لباس سفت 
و خشنی می‌پوشیدند که این مفهوم خشونت 
است که با زبری، آزارندگی و ناهمواری همراه 

است.
گــر بخواهیم ایــن مفهوم را در مــورد  حــال ا
رفتار انسانی به کــار ببریم چه معنایی پیدا 
می‌کند؟ هر رفتاری که نسبت به دیگری انجام 
می‌شود بر روی طیفی از نرمی تا خشونت در 
ک نرمی رفتار این است که  نوسان هست. ملا
رفتاری که انجام می‌دهیم مــورد قبول طبع 
ک خشونت این  و طبیعت افــراد باشد و مــا
است که او را آزار بدهد و به رنج بیاندازد. برای 
مثال یک رفتار تنبیهی مثل پیچاندن گوش 
فرزندمان برای او آزارنده، رنج‌آور و زننده است 
ولی وقتی نوازشش ‌کنیم رفتاری نــرم، ملایم 
و با لطافت اســت. پس هر رفــتــاری که )رفتار 
، عمل و زبـــان بــدن مــی‌شــود،(  شــامــل گفتار
موجب آزار و ناراحتی بالقوۀ دیگری شود، رفتار 

خشونت‌آمیز است .
ــرد در  ــت ف نــاراحــتــی بــالــقــوه یعنی ممکن اس
لحظه اعــمــال خشونت نــاراحــت نشود ولی 
ــی او را فــراهــم  ــت ــاراح در آیـــنـــده مــوجــبــات ن
کند. به ایــن ترتیب ممکن اســت رفتار امــروز 
ــاشــد ولــی  ــودک مــاطــفــت‌آمــیــز ب ــ ــرای ک ــ مـــا ب

بـــرای آیــنــده او خشونت‌آمیز تلقی شــود که 
بــایــد ایــن نــوع رفــتــار را در دســتــه رفــتــارهــای 
گــر بــه کودکمان  خشن‌ جــای دهــیــم. مــثــاً ا
هــیــچ مسئولیتی نــدهــیــم، ممکن اســـت در 
حال‌حاضر رضایت او را به دنبال داشته باشد 
ولی در آینده به فردی بی‌کفایت تبدیل شود 
کــه همین بــرای او مشکل‌ساز خــواهــد شد. 
رفتار غیرمسئولیت‌جویانه والدین امــروز در 
خانه و مدرسه و تربیت فردی بی‌کفایت، رنج 
ماندگاری را در آیندۀ او ایجاد خواهد کرد. این 
مطلب را خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: 
ا 

ً
»فَبِما رَحمَةٍ مِنَ الِلَّه لِنتَ لَهُم وَلَــو كُنتَ فَظّ

نفَضّوا مِن حَولِكَ  فَاعفُ عَنهُم 
َ

غَلیظَ القَلبِ ل
مرِ  فَإِذا عَزَمتَ 

َ
استَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فِی الأ و َ

لین1َ.« این  ل عَلَى الِلَّه  إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ المُتَوَكِّ
َ
فَتَوَكّ

آیه بیان می‌کند که تو ای پیامبر با رحمت الهی 
گر تندخو و خشن  نسبت به مردم نرم شدی و ا
ا 

ً
کنده می‌شدند. »فظّ بودی آن‌ها از دور تو پرا

ن‌ بودن است و تبلیغ و  و غلیظ قلب« مقابل لیِّ
تربیت الهی و دینی برآمده از سنت نبوی یک 
تربیت لین است که خشن و آزاردهنده نیست 
و به گونه‌ای عمل می‌کند که قلب‌ متربیان را 
به سمت خــودش می‌کشد پس باید خالی از 

1.  آل عمران 159

زندگی عاری از خشونتزندگی عاری از خشونت
حق کــــودکان مـاســـتحق کــــودکان مـاســـت
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خشونت، آزارندگی و رنج‌دادن بیهوده باشد.
 در ایــن‌جــا بــایــد تــوجــه داشــــت کــه مفهوم 
ــج‌دادن متفاوت اســت بــرای  ــ خشونت بــا رن
مثال فردی که روزه می‌گیرد عملی که انجام 
می‌دهد با سختی همراه است ولی از لحاظ 

روحی آسیب نمی‌بیند و رنجش روانی ندارد.
 آسیب‌های وارد شده تحت عنوان خشونت 
عمدتاً بار روانی دارند. در گذشته برای تنبیه، 
جلوی بقیه چوب به کف دست دانش‌آموزان 
می‌زدند و آن دانش‌آموز اتفاقاً دستش را جلو 
می‌آورد و پس از اتمام ضربه‌ها دستش را نگه 
می‌داشت تا فرد تنبیه‌کننده را از تنبیهی که 
می‌کند ناامید کند، و به دوستان خود پیام 
قـــدرت، ایستادگی و اســتــواری مـــی‌داد. این 
ــی‌زد ولـــی او به  چـــوب بــه جسمش لطمه مـ
لحاظ روانی شکفته می‌شد. این نوع خشونت 
گاهی نسبت به دنیای روانی افراد است و  نا‌آ
گر بخواهیم این افــراد را به حق تنبیه کنیم  ا
باید توجه داشته باشیم که با این نوع تنبیه‌ها 
تنها جسمشان را تنبیه می‌کنیم ولی روح آن‌ها 

برافراشته می‌شود و لذت می‌برد.

 مصادیق خشونت در تربیت امروز
پرخاشگری و عصبانیت:

و  عصبانیت  قــالــب  در  خشونت‌ها  بیش‌تر 
پرخاشگری اســت. به‌طور معمول آدم‌هــای 
، حالات هیجانی  دارند.  عصبانی و پرخاشگر
وقتی ما به دیگری آسیب مستقیم می‌زنیم 
پرخاشگری می‌کنیم. پرخاشگری فیزیکی، 
تنبیه جسمانی است ولی پرخاشگری کلامی 
بیان الفاظ نامناسب اســت. امــا با توجه به 
شرایط امــروزی خشونت‌های ظریفی وجود 
کنون مراقبت و کنترل بچه‌ها زیاد‌تر  دارد. ا
شــده و حتی بــار کنترلی کــه مــدرســه باید به 
دوش بکشد به دوش والدین مخصوصاً مادر 
افتاده و مادر برای این‌که فرزندش به وظایف 
گزیر است  مدرسه و تکلیفش پایبند باشد، نا
گون استفاده کند که بعضاً این‌ها با  از ابزار گونا

خشونت همراه هستند. 

کنترلگری:

ــیــن منبع خــشــونــت بــعــد از پرخاشگری  اول
ــت.  و عــصــبــانــیــت، کــنــتــرلــگــری اسـ

کنترلگری یعنی این‌که پدر و مادر 
بیش از حد بچه را در خانه و یا 

مدرسه زیر ذره‌بین بگذارند 
کنترل  و دائـــمـــاً او را 

توجهشان  و  کنند 
به او جلب و متمرکز 

شــــــــــــــــــود. 

گون دارد. مثلًا بچه‌ای  کنترلگری اشکال گونا
داخل اتاق و سر کلاس است ولی مادر دائماً 
او را می‌پاید و زیر نظر می‌گیرد. این رفتار برای 
ناراحت‌کننده  نوجوانان  مخصوصاً  بچه‌ها 
اســت. یــا مثلًا مــادرانــی کــه ســراغ کیف، دفتر 
و کمد بچه‌ مــی‌رونــد و جست‌وجو می‌کنند 
ــه ببینند  ــد ک ــذارن ــی‌گ ــا روی مــهــر نــشــانــه م ی

نــمــازش را مــی‌خــوانــد یــا نــه، این 
کــنــتــرل‌گــری آزاردهـــنـــده اســـت و 
ایــن عمل از جانب والــدیــن و یا 
اعضای مدرسه موجب رنجش 
فــرد مــی‌شــود. پــس بــایــد کنترل 
را بــدون ایــن که موجب رنجش 
فرد شود اعمال کرد. برای نمونه 
امــــــروزه در شــهــرهــا و جــاده‌هــا 
کــنــتــرل نــامــحــســوس خــودروهــا 
ــرادی کــه از این  وجــود دارد و افـ
کم  کی باشند، بسیار  کنترل شا
هستند زیـــرا فـــرد مشخصی در 
ــع در  ــ آن نــقــشــی نـــــدارد. در واق
کنترلگری ایــن‌کــه چــه کسی من 
را کنترل می‌کند بیش‌تر از عمل 
کنترل‌شدن آزار‌دهـــنـــده اســت. 

گــر فــرد احــســاس کند کــه کنترل یــک پایش  ا
عمومی است، دیگر آزاردهنده نیست و فرق 
کنترل در خانه و خیابان در همین اســت. 
در خانه بچه احساس می‌کند که فــرد ناظر 
)والــدیــن( بــر روی کارهایش متمرکز شــده و 
این عمل برای او آزاردهنده می‌شود پس باید 
به‌گونه‌ای که آزاردهنده نباشد، کنترل انجام 
گیرد. برای کنترل‌های خیابانی و ترافیکی هم 
جریمه وجود دارد ولی بسیاری از مردم نه‌تنها 
عصبانی نمی‌شوند بلکه رضایت دارند چون 
می‌دانند این کنترل باعث نظم می‌شود. پس 

کنترل‌گری زمانی آزاردهنده است که شخص 
خاصی را کنترل کنند نه همه را.

: تحقیر

منبع دیگری که باعث آزار دیگری می‌شود 
تحقیرها اســت. هر رفتاری که فرد را کوچک 
مــی‌شــمــارد و بــه دنــبــالــش بــاعــث آزارنــدگــی و 
رنجش فرد شود در این دسته قرار 
 ، می‌گیرد. یکی از مصادیق تحقیر
مقایسه است که بچه را هدف این 
مقایسه قــرار می‌دهند، پس این 
مقایسه‌کردن نوعی تحقیر است 
برای مثال می‌گوییم که فلان فرد 
بچه خـــوب، کــوشــا و درســخــوانــی 
ــی تــو نــیــســتــی، یــعــنــی تو  اســـت ولـ
ــالا اســت و باید  پایین و آن فــرد ب
از او یــاد بگیری. ایــن عمل نوعی 
خشونت آزاردهنده و رفتار خشن 
اســت. نصیحت هم که یک رفتار 
دلنشین و از روی لطافت است  
ــی‌اش گــونــه‌ای از  ــراط در شکل اف
تحقیر بــه حساب مــی‌آیــد. یعنی 
وقتی بیش از حد پیامی را به فرد 
می‌دهیم علاوه بر بیان این مفهوم 
که تو متوجه نیستی، می‌گوییم که تو به این 
سادگی‌ها متوجه نمی‌شوی که چگونه باید 
این مطلب را رعایت کنی و با افراط می‌گوییم 
که فرد نمی‌فهمد. بهترین شکل نصیحت، 
گفتن آن در خفا و کوتاه و درگــوش فرد است 
ولـــی نصیحت آشــکــار در مــقــابــل دیــگــران و 
تفصیلی مــوجــب آزار مــی‌شــود و خــشــن به 
شمار می‌آید. همین‌طور سرزنش یک رفتار 
تحقیرکننده به حساب می‌آید. تذکر زیاد هم 

همین مشکل را ایجاد می‌کند. 
ــرای   نــادیــده گــرفــتــن فـــرد وقــتــی خــودمــان ب
گرفته و آن را اجـــرا می‌کنیم  فــرد تصمیمی 
نــیــز نــوعــی تحقیر اســـت مــثــاً وقــتــی بــدون 
نظرخواهی از بچه برایش لباس بگیریم. در 
ایــن مــورد مصادیق دیگری هم وجــود دارد 
مثل منت‌گذاری یا تذکر زیاد که از مصادیق 

تحقیر‌کردن است.

تحمیل:

یکی دیگر از مصادیق خشونت تحمیل است 
مثلًا با دستور و اجبار فرد را مجبور به کاری 
کنیم او این‌کار را انجام می‌دهد در صورتی‌که 
بــا آزردگـــی ایــن کــار را می‌کند. مثلًا گاهی به 
فرد می‌گوییم عقلت نمی‌رسد 
ــن را نــمــی‌فــهــمــی تــا با  یــا ایـ
ترساندنش اورا وادار به 

یـــکـــی از مــصــادیــق 
، مقایسه است  تحقیر
کــه بــچــه را هـــدف ایــن 
مقایسه قرار می‌دهند، 
پس این مقایسه‌کردن 
نوعی تحقیر است برای 
ــال مـــی‌گـــویـــیـــم کــه  ــثـ مـ
فــان فــرد بچه خــوب، 
کـــوشـــا و درســـخـــوانـــی 
اســت ولــی تــو نیستی، 
یعنی تو پایین و آن فرد 
بــالا اســت و بــایــد از او 

یاد بگیری.
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انجام کاری کنیم. 
ــوع دیــگــری از تحمیل است  تــوقــع‌داشــتــن ن

در حالی‌که فرد وظیفۀ‌ انجام آن 
کــار را نـــدارد. بسیاری از افـــراد از 
دیگری توقع دارنــد که کارهایی 
را انــجــام دهــنــد و حتی توقع‌ها 
منشأ و دستۀ بــزرگــی از آزارهـــای 
گر  بــشــری اســـت. هرکسی حتی ا
ــود، مــخــصــوصــاً بــرای  از بــچــه خــ
ــاص و ویـــژه‌ای  خـــودش تــوقــع خ
داشته باشد در حقیقت او را آزار 
می‌دهد و درست است که پدر و 
مادر حقی بر گردن فرزندانشان 
ــن حــقــوق می‌تواند  ــا ای ــد ام دارنـ
بدون آزارگری بیان شود.  ولی به 
جز موارد مربوط به حق و تکلیف، 
توقعاتی مثل این‌که »چرا به خانۀ 

ــاری که خواستم را انجام  ک ما نیامدی« یا »
ــادرش  ــرد بــه دیـــدن م ــدادی« و یــا »فـــان ف ــ ن
می‌رود ولی تو نمی‌آیی«، اغلب آزارنده است. 
منبع بسیاری از مشکلات ناشی از توقعات 
ــاد اســـت. ایــن در حــالــی اســت کــه در یک  زیـ
تحلیل گسترده مشخص شده است که فرد 
متوقع از همه بیش‌تر رنج می‌برد چون انتظار 
دارد و وقــتــی دیــگــران مطابق میل او عمل 
نمی‌کنند آزرده‌خــاطــر می‌شود و با توقعات 
خود، دیگران را آزار می‌دهند و اذیت می‌کند. 
بنابراین این رفتار هم از مصادیق خشونت 

نسبت به خود و دیگری است. 
از مـــوارد دیگر تحمیل، الــقــای نــظــرات خود 
به دیگری به‌گونه‌ای است که او را مجبور به 
پــذیــرش می‌کنیم یــا تحت فــشــار روانـــی قــرار 
می‌دهیم. یــا متأسفانه بعضی از والــدیــن با 
تحریک احساسات، فرزندانشان را مجبور به 
انجام کاری می‌کنند. با مثالی می‌توان این نوع 
خشونت را توضیح داد که چگونه با رفتارهای 
به ظاهر ملاطفت‌آمیز و تحریک احساساتِ 
ج می‌دهیم و  فــرزنــدانــمــان، خشونت بــه خــر
به آیندۀ آن‌ها لطمه می‌زنیم؟ چندی پیش 
فــردی به من مراجعه کــرده بود که مشکلش 

مصداق روشن این مسئله بود.
روزی پــدری کــه فــرزنــد 21 ســالــه‌ای داشــت و 
دانــشــجــوی پزشکی دانــشــگــاه تــهــران و رتبۀ 
دو رقمی کنکور بــود، به من مراجعه کــرد؛ با 
ایــن شکایت کــه فــرزنــدم در دوران تحصیل 
دانشگاه به شــدت تغییر کــرده و از تــرم دو و 
سه به‌طور کامل کار و درس را کنار گذاشته 
است و از لحاظ اخلاقی هم تبدیل شده به 
آدمــی که ضوابط اخلاقی را زیــر پا می‌گذارد، 
به خانواده فحش‌های بسیار ناجور می‌دهد 
و با لباس نامناسب جلوی خواهر و مادر راه 
مــی‌رود و به‌عبارتی نسبت به عــرف معمول 

ــت. البته روانپزشک‌ها با  بی‌اعتنا شــده اس
تشخیص بیماری، او را با دارو و شوک مواجهه 
کرده بودند و چون این تجویزها، 
ــدون بــررســی زمینه‌های ایجاد  ب
ایــن مشکل بـــود، نتیجه‌ای هم 
ــود. بــعــد از چــنــد جلسه  ــــداده بـ ن
چکیدۀ صحبت‌های فرزند این 
بود: از زمانی‌که وارد مدرسه شدم 
ــی مـــن ‌را  ــاص ــدرم بـــا ظـــرافـــت خ ــ پ
وادار به درس‌خــوانــدن می‌کرد و 
گر عملکرد ضعیفی داشتم اصلًا  ا
ج نمی‌داد بلکه  عصبانیت به خر
با حالت خضوع و خشوع می‌گفت: 
پسرم، عزیزم من این‌همه زحمت 
می‌کشم و کار می‌کنم مزد من این 
نمره است؟ در آن دوران به‌خاطر 
کم‌کاری‌ام آب می‌شدم و احساس 
ــردم کــه خــیــانــت بــزرگــی مــی‌کــنــم پــس با  ــی‌ک م
این عمل انگیزه‌ای در من ایجاد می‌شد که 
بیش‌تر درس بخوانم و نمراتم را جبران کنم. 
ــرِ دبیرستان تغییر رشته از ریاضی  ســال آخ
ــا را خــودم  ــ ــه تــجــربــی دادم و تــمــام درس‌ه ب
خواندم. زمانی‌که در اتاق می‌نشستم و درس 
می‌خواندم وقتی خسته می‌شدم و به جایی 
تکیه می‌دادم بلافاصله چهره پدرم در خیالم 
می‌آمد که می‌گفت من زحمت می‌کشم این 
مزد من است؟، بالاخره من در رشته پزشکی 
قبول و وارد دانشگاه شدم. بعد از دو ترم این 
مسئله بــرایــم آشــکــار شــد کــه چــرا مــن این‌جا 
هستم، چون دوازده -سیزده سال دویــدم، 
منتها به چه دلیلی؟ با تازیانۀ پدر اما تازیانه‌ای 
نرم از جنس خضوع و خشوع. امروز من به پای 
خودم این راه را طی نکردم و این‌جا بود که من 

بر علیه گذشته خــودم عصیان 
کردم و در حقیقت به این گذشته 
اعــتــراض کــردم کــه بــه انتخاب و 
اختیار خودم به این‌جا نیامدم 
و من را با تازیانه دوانده‌اند منتها 

تازیانه‌ای با ظاهر لطیف. 
این مثال بر می‌گردد به ابتدای 
بحث که ممکن است رفتاری در 
ظاهر لطیف باشد ولی در آینده 
خشونت خودش را نشان بدهد 
و امروز آن خشونت برای این فرد 
آشکار شده بود و زمانی‌که رفتار 

خشن مثل تحمیل‌، کنترل‌گری، تحقیرها و 
پرخاشگری‌ در درون فرد استمرار پیدا می‌کند 
در درجۀ اول مقاومت و در درجۀ دوم لجاجت 
ایجاد می‌کند. وقتی با این ابزار‌ها بچه را کنترل 
می‌کنیم در ابتدا بچه مقاومت می‌کند و عملی 
را انجام نمی‌دهد و ما هم در مقابل اشتباه 
می‌کنیم و از ابــزارهــای خشونت‌آمیز بیش‌تر 

اســتــفــاده می‌کنیم و بــا ســرزنــش، مقایسه و 
، او یک گام از مقاومت به جلو  تحقیر بیش‌تر
می‌رود و لجاجتش بیش‌تر می‌شود. الان مردم 
گاهی  کشور ما در حقیقت به شکل ناخودآ
تبدیل به آدم‌های مقاوم و لجوجی شده‌اند 
ــد که به‌طور  چــون سیستم‌هایی وجــود دارن
نامحسوس فشارهایی را تحمیل می‌کنند. 
گــر مطالب را به نحو  ــو و تلویزیون ا مثلًا رادی
درستی منتقل نکند ممکن است شنونده‌ای 
که در درونش احساس پوچی دارد احساس 
ــه او تحمیل شـــده اســت  ــه مــطــالــب ب کــنــد ک
مقاومت و اعتراض در او به‌صورت لجاجت 

بروز ‌یابد. 
 مــا باید در حــوزۀ خــانــواده بــه گــونــه‌ای عمل 
کنیم که رفتار‌های ذکر شده موجب لجاجت 
گر این اتفاق بیفتد ما به  فرزندمان نشود و ا
هدف تربیتی خود نمی‌رسیم و حتی فرزندمان 
گر این افراد  را هم از دست می‌دهیم. حتی ا
آدم‌های مقتدری باشند که از این ابزارها هم 
استفاده کنند و فرزندشان هم اعتراض نکند و 
تا انتهای دورۀ تحصیلی هم با موفقیت پیش 
بروند، آسیب روانی می‌بیند. یکی از افراد راجع 
بــه ایــن مــوضــوع صحبت مــی‌کــرد کــه پزشک 
فوق تخصص با رتبۀ عالی در طول تحصیل 
خودش بود ولی فردی مضطرب بود و دائماً 
با اضطراب دست و پنجه نرم می‌کرد و برای 
غلبه بر اضطراب خیلی تلاش می‌کرد. او فرد 
موفقی هم هست و درآمــد بسیار خوبی هم 
گر کار نکند نمی‌تواند  دارد ولی چنین آدمی ا
گر ندود آرام و  آرام بنشیند، باید بدود چون ا
قرارش را از دست می‌دهد و تبدیل به ماشین 
همیشه روشن می‌شوند. این مسائل پشت 
چهره‌های موفق وجــود دارد و اضطراب‌ها، 
ــا و وســــواس‌هــــای  ــی‌هـ ــردگـ ــسـ افـ
گــون کــه آن‌هـــا را از درون به  گــونــا
جلو می‌برد روی خــوش زندگی را 
از آن‌ها می‌گیرد. فرد مضطرب آدم 
آزادی نیست و هرچقدر از آزادی 
حــرف بزند از اضــطــراب، وســواس 
و افــســردگــی خــودش رهــا نیست. 
افراد بسیار موفقی هم هستند که 
عمیقاً افسرده هستند و برای این 
‌که بر افسردگی غلبه کنند با پرکاری 
این مشکل را کم می‌کنند و لذت 

آرامش را نمی‌فهمند.
پس ما با رعایت نکات ظریف در کار تربیتی 
می‌توانیم تربیت را به‌طور بسیار دل‌نشین، 
رشددهنده انجام دهیم و انسان‌هایی آزاد را 
پرورش دهیم. در پایان آرزو دارم که افراد این 
نکات را به کار ببندند و با سلامت و صلابت 

زندگی خوبی را داشته باشند.  

گــر از  هرکسی حتی ا
 
ً
بچۀ خـــود، مخصوصا
بـــــرای خـــــودش تــوقــع 
خاص و ویژه‌ای داشته 
ــد در حــقــیــقــت  ــ ــاش ــ ب
و  مـــی‌دهـــد  آزار  را  او 
ــه پــدر  درســـت اســـت ک
و مـــادر حقی بــر گــردن 
فرزندانشان دارند اما 
ایـــن حــقــوق مــی‌تــوانــد 
ــری بــیــان  ــ ــ بــــدون آزارگـ

شود. 

زمـــــانـــــی‌کـــــه رفــــتــــار 
خــشــن مــثــل تحمیل‌، 
ل‌گری، تحقیرها و  کنتر
ون  پرخاشگری‌ در در
ــدا  ــی ــرار پ ــمــ ــ ــت فـــــرد اســ
می‌کند در درجـــۀ اول 
ــۀ  مــقــاومــت و در درج
دوم لــجــاجــت ایــجــاد 

می‌کند. یو
هژ
‌نامه/مقاله



  

  
14

00
ئیز 

ـــــا
1،‌پــ
ه 6

ـــار
ـمــ

شــ

20


